
  مولودى بابركت( ع)امام جواد 

 

 *اكبر ذاكرى على

يكى از . ترديد كردند( ع)اى منكر وفات حضرت شدند و در انتقال امامت به امام رضا  عده( ع)پس از شهادت امام كاظم 

امام . نهادنددر چنين جوى پا به عرصه وجود ( ع)امام جواد . بود( ع)ترين ادعاهاى آنان، فرزند نداشتن امام رضا  مهم

او را مولودى بابركت براى شيعيان دانستند؛ چون اين تولد، جلو تحير و انحراف جمعى از شيعيان را گرفت و به ( ع)رضا 

شود و علت بابركت بودن حضرت جواد  اين موضوع در اين مقاله واكاوى مى. اعتقادات تشيع و امامت استحكام بخشيد

تثبيت امامت، جلوگيرى از تحير شيعيان، ممانعت از انحراف خويشاوندان حضرت : گردد در چهار محور بررسى مى( ع)

 .و بركات علمى آن حضرت براى مسلمانان( ع)رضا 

 .، تحير شيعيان و امامت(ع)، واقفه، امام رضا (ع)، امام كاظم (ع)امام جواد : واژگان كليدى

از تولد آن ( عليهم السلام)بيت  همه محبان اهل. ودندمولودى بابركت براى شيعيان و پدر بزرگوارش ب( ع)امام جواد 

از سوى پدر ( ع)كه محور اين مقاله است، درباره امام جواد « مولودى بابركت»تعبير . حال شدند بزرگوار بسيار خوش

 .كاربرد اين تعبير بايد جهتى خاص داشته باشد. بزرگوار حضرت درباره ايشان به كار رفته است

 :هاست رسشاكنون جاى اين پ

 .به چه جهت تولد اين امام، بابركت دانسته شده است. 1

 سرّ اين تعبير از زبان معصوم چيست؟. 2
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اند، در حالى كه ديگر امامان نيز نقش مهمى در حفظ  مولود بابركت معرفى شده( ع)چرا در جمع معصومان، امام جواد . 2

 اند؟ اسلام و تشيع داشته



پردازيم؛ آن گاه با نگاهى به اوضاع زمان تولد آن بزرگوار، علت  ها، به رواياتى در اين باره مى اين پرسشبراى پاسخ به 

داشته ( ع)ولى قبل از آن لازم است نگاهى اجمالى به زمان تولد و آغاز امامت امام جواد . كنيم و چرايى آن را تبيين مى

 .و ملموس باشد شود، براى خواننده محسوس چه مطرح مى باشيم تا آن

متولد  1 قمرى در مدينه 191نهمين امام شيعيان محمد بن على، ملقب به تقى و جواد، با كنيه ابوجعفر در دهم رجب سال 

در اين  2.قمرى بود 182ششم رجب سال ( ع)تولد ايشان دوازده سال پس از شهادت امام موسى بن جعفر  2.شدند

و   قمرى در توس به دست مأمون به شهادت رسيدند 202، در صفر سال (ع)ا پدرشان امام رض. زمان هارون خليفه بود

دوران امامت آن حضرت حدود نوزده سال طول . كه فقط هفت سال داشتند منتقل شد( ع)پس از آن امامت به امام جواد 

  .رسيدندقمرى، در زمان معتصم عباسى در بغداد به شهادت  220قعده سال  سالگى در آخر ذى 21و در  1كشيد

  نگاهى به روايات

كلينى دو روايت آن را با سندى متفاوت آورده و . در سه روايت آمده است( ع)تعبير مولود بابركت، درباره امام جواد 

 :يكى از سه روايت در ارشاد مفيد نقل شده است

 از( ع)روايتى در اصول كافى در باب نص و اشاره بر امامت امام جواد . 1

  2: ص

 .نقل شده است( ع)ابويحيى صنعانى، از امام رضا 

 :نزد حضرت بودم كه فرزندش ابوجعفر را كه كوچك بود آوردند، فرمود. رفتم( ع)به ديدار امام رضا »: گويد وى مى

                                                            
 .علمى پژوهشگاه علوم و فرهنگ اسلامى عضو هيأت*  1

 .92 ، ص 1؛ كلينى، كافى، ج 90، ص  طوسى، تهذيب الأحكام، ج . 

 .801، ص 2طوسى، مصباح المتهجد و سلاح المتعبد، ج .  2

 . 27، ص 1كافى، ج .  2

 .82، ص  تهذيب الأحكام، ج .   

 .97 ، ص 1كافى، ج .  1

 .92 ، ص 1؛ كافى، ج 90، ص  تهذيب الأحكام، ج .   



 ؛"هَذَا الْمَوْلُودُ الَّذِى لَمْ يولَدْ مَولُْودٌ أَعظَْمُ بَرَكةً عَلَى شيِعَتنَِا مِنْهُ "

كى است كه در تاريخ اسلام مولودى مانند آن متولد نشده كه بركت آن براى شيعيان ما، از او بيشتر اين مولود مبار

 7.«باشد

 8.شيخ مفيد همين روايت را با يك واسطه از كلينى، به نقل از ابويحيى صنعانى نقل كرده است

 :در كتاب اطعمه فروع كافى از يحيى صنعانى آمده. 2

فدايت »: گفتم. داد كند و به فرزندش ابوجعفر مى وارد شدم در حالى كه پوست موز را مى( ع)در مكه بر ابوالحسن رضا 

 :فرمود« اين همان مولود مبارك است؟! شوم

 9؛"مِنْهُنَعَمْ يا يحْيى هَذَا المَْوْلُودُ الَّذِى لمَْ يولَدْ فِى الْإِسلَْامِ مِثْلُهُ مَوْلوُدٌ أعَظَْمُ بَرَكةً علََى شِيعتَِنَا  "

اين مولود مباركى است كه در تاريخ اسلام مولودى مانند آن متولد نشده كه بركت آن براى شيعيان ما، از ! اى يحيى! آرى

 .«تر باشد او بيش

( ع)بر امام رضا : كند كلينى بخش اول اين روايت را با سندى ديگر، در باب موز از يحيى بن موسى صنعانى نقل مى. 2

كند و به او  ايشان در حالى كه ابوجعفر ثانى روى ران حضرت نشسته بود و برايش موز پوست مىدر منى وارد شدم، 

 10.«خوارند، اين سخن را فرمود مى

                                                            
 ،221، ص 1كافى، ج .  7

 . «وَ هُوَ صَغِيرٌ( ع) ءَ بِابنِْهِ أَبِى جَعْفَرٍ فَجىِ( ع) كنْتُ عنِْدَ أَبىِ الْحسََنِ الرِّضَا: عَنْهُ عنَْ مُحَمَّدِ بنِْ عَلِى عنَْ أَبِى يحْيى الصَّنْعَانِى قَالَ» 

 ،279، ص 2مفيد، ارشاد، ج .  8

ءَ  فَجىِ( ع) عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ عَلىِ عنَْ أبَىِ يحْيى الصَّنْعاَنِى قَالَ كنْتُ عِنْدَ أَبِى الْحَسنَِ. نْ مُحَمَّدِ بْنِ يعْقُوبَ عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍأَخْبَرَنِى أَبوُالْقاَسِمِ جَعْفَرُ بْنُ محَُمَّدٍ عَ» 

 . «وْلُودٌ أَعْظَمُ عَلىَ شِيعتَِنَا بَركَةً منِْهُوَ هُوَ صَغيِرٌ فَقَالَ هَذَا الْموَْلُودُ الَّذِى لَمْ يولَدْ مَ( ع) بِابنِْهِ أَبِى جَعْفَرٍ

 ،0 2، ص  كافى، ج .  9

شِّرُ مَوْزاً وَ يطْعِمُهُ أَبَا وَ هُوَ بمَِكةَ وَ هُوَ يقَ( ع) دَخَلْتُ عَلَى أَبىِ الْحسََنِ الرِّضَا: عِدَّةٌ منِْ أَصْحَابِناَ عَنْ سَهْلِ بْنِ زِيادٍ عنَْ عَلِى بْنِ أَسْبَاطٍ عَنْ يحْيى الصَّنْعَانِى قَالَ» 

 . «فَقُلتُْ لهَُ جُعِلْتُ فِدَاك هَذَا الْمَولُْودُ الْمُبَاركَ قَالَ نَعَمْ( ع) جَعْفَرٍ

 ،0 2، ص  كافى، ج .  10
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. تولد اين مولود براى شيعيان بسيار مهم بوده كه بركت براى آنان را در پى داشته است: توان گفت طبق اين روايات، مى

شود؛ ولى اين سخن دقيق  حال مى يد كه هر شخصى از داشتن فرزند آن هم فرزند پسر، خوشممكن است كسى بگو)

. اند بسيار بلند است و از نقش بابركت اين فرزند براى شيعيان، سخن گفته( ع)نيست؛ زيرا تعبير حضرت درباره امام جواد 

چه چيزى اين . اى شيعيان تأثيرگذار بوده استتوان موضوع يا نكاتى را تصور كرد كه در اين بيان بركت بر بنابراين مى

 مولود را بابركت قرار داده است؟

 نگاهى به راوى خبر

( ع)آنان بر اين باورند كه ابويحيى و يحيى در خبر امام جواد . برخى بر اين نظرند كه اين سه روايت در واقع يكى است

( ع)غضايرى ابويحيى را از ياران امام صادق  ابنشيخ و  11يك نفرند؛ يعنى ابويحيى محرف يحيى است؛ زيرا برقى،

 12.ثابت نشده است( ع)اند و نقل روايت وى از امام رضا  دانسته

، در دو واقعه جداگانه بوده (ع)ها دو نفر هستند و سخن حضرت درباره امام جواد  الله خويى بر اين نظر است كه اين آيت

چه ممكن است اين نظر را  آن 12.آيد ها مى نعانى است كه در بخش كنيهدر نتيجه يحيى صنعانى، غير از ابويحيى ص. است

در ( ع)امام رضا . را در مكه دانسته و ديگرى در منى( ع)تأييد كند، اين است كه يكى جريان حادثه و سخنان امام رضا 

 .آن سال سعى داشته فرزندش را به شيعيان معرفى فرمايد تا شبهه آنان را برطرف نمايد

را هم درك ( ع)يابيم كه دو خبر از دو نفر است و بعدى ندارد كه ابويحيى زمان امام رضا  روايات دقت كنيم درمى اگر به

 رساند، زيرا ابويحيى صنعانى را در باب كنيه دو بار اتفاقاً نقل شيخ طوسى نيز اين مطلب را مى. كرده باشد

                                                                                                                                                                                         
بِمِنًى وَ ( ع) دَخَلْتُ عَلىَ أَبىِ الْحسََنِ الرِّضَا: يرٍ عَنْ يحْيى بْنِ مُوسَى الصَّنعَْانِى قَالَعِدَّةٌ منِْ أَصْحَابِناَ عَنْ أَحْمَدَ بْنِ أَبىِ عَبْدِ اللَّهِ عَنْ أَبِيهِ عَنْ مُحمََّدِ بْنِ أَبِى عُمَ» 

 . «عَلَى فَخذِِهِ وَ هُوَ يقَشِّرُ لَهُ مَوْزاً وَ يطعِْمُهُ( ع) أَبُو جعَْفرٍَ الثَّانِى

 .، عمر بن توبه 2، ص (الطبقات) برقى، رجال برقى.  11

 .8 1، ص 12يه، ج كافى، حاش.  12

الظاهر تعدد القضية، و يحيى الصنعانى هو يحيى بن موسى الصنعانى، و هو غير أبى يحيى الصنعانى الذى » ،98، ص 21خويى، معجم رجال الحديث، ج .  12

 .«يأتى فى الكنى
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 :نويسد ايى كه پدرشان نامشخص است مىه وى در مورد دوم، ضمن كنيه  1.كند ذكر مى

در روايتى ( ع)يعنى براى نقل از امام صادق  11«كند و نام وى را ذكر نكرده است؛ نقل مى( ع)از پدرش از امام صادق »

 .پدرش واسطه است

موسى است اند؛ در نتيجه، با يحيى كه يحيى بن  هر دو، نام ابويحيى را عمر بن توبه دانسته 17 غضايرى و ابن  1 نجاشى

 .متفاوت خواهد بود

عمر بن توبه روايتى را از پدرش از عُرنى . 18 شيخ مفيد ابويحيى صنعانى را در جمع ثقات امام رضا ع، معرفى كرده است

با توجه به اين سند، عمر بن توبه كه همان ايويحيى است، از  19.كند نقل مى( ع)جدش، از حارث اعور از اميرمؤمنان 

در خبرى  20.كند روايت مى( ع)او خبرى از سليمان بن خالد از امام صادق . آمد هاى شيعه و ثقه به شمار مى خاندان

 21.در مسائل طبى نقل كرده است( ع)ديگر، عمر بن توبه روايتى از پدرش از امام صادق 

 (ع)جواد گزارش روايت امام 

را در يك واقعه بدانيم كه در منى اتفاق افتاده است و منظور از مكه را منطقه منى ( ع)اگر هر دو روايت درباره امام جواد 

 :گونه ترسيم كرد توان موضوع را اين بدانيم، مى

 در. رسند در منى مى( ع)ابويحيى صنعانى همراه جمعى خدمت امام رضا 

                                                            
 .221رجال طوسى، ص .   1

 .«عبداللهأبويحيى الصنعانى، عن أبيه، و لم يسمه، عن أبى » ،227همان، ص .  11

 .«ذكر أصحابنا أن له كتاب فضل إنا أنزلناه. ء يعرف منه و ينكر فى حديثه بعض الشى» ، 28رجال نجاشى، ص .   1

 .71ابن غضائرى، الرجال، ص .  17

 .«عَانِىوَ أَبُو يحْيى الصَّنْ... وَ قَدْ ثَبَتَ بِقوَْلِ الثِّقاَتِ » ،280، ص  ، ج (ع) ابن شهر آشوب، مناقب آل أبى طالب.  18

 .211، ص 1بحرانى، مدينة معاجز الأئمة الإثنا عشر، ج .  19

 .298، الإختصاص، ص (منسوب) مفيد.  20

 .7 1، ص 19مجلسى، بحار الأنوار، ج .  21
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آورند؛ زيرا شيعيان چندين سال است كه منتظر فرزندى براى  رزند حضرت، ابوجعفر ثانى را نزد ايشان مىهمين هنگام ف

شود كه ابوجعفر دوم،  در منى وارد مى( ع)در همين وقت، يحيى بن موسى صنعانى بر ابوالحسن رضا . بودند( ع)امام رضا 

بديهى است كه  22.كندن موز و دادن به اوست حضرت براى فرزند در حال پوست. بر روى پاى حضرت نشسته است

انگيز بود كه امام به كارى پرداخته كه يك كنيز از  گونه به فرزند ميوه دادن از سوى امام معصوم، براى حاضران شگفت اين

عه شود كه چرا بايد امام، به چنين كارى بپردازد؟ شمارى از حاضران كه شي جا پرسشى مطرح مى اين. آيد عهده آن برمى

فدايت »: لذا به حضرت گفت. يحيى بن موسى از اين جمع بود. بودند، از گذشته منتظر تولد فرزندى براى حضرت بودند

 «هَذَا الْمَوْلوُدُ الْمبَُارَك؛ اين همان مولود مبارك است؟! شوم

ده بودند و اكنون وى را ، براى عهد است كه حضرت درگذشته وعده تولد مولودى را به آنان دا«المولود»الف و لام كلمه 

 :در پاسخ فرمودند( ع)امام رضا . اند در معرض ديد شيعيان، قرار داده

 22؛"يا يحْيى هَذَا الْمَوْلُودُ الَّذِى لمَْ يولَدْ فِى الْإِسْلَامِ مِثْلُهُ مَوْلوُدٌ أَعظَْمُ بَرَكةً عَلَى شيِعَتنَِا مِنْهُ! نَعَمْ "

مباركى است كه در تاريخ اسلام مولودى مانند آن متولد نشده كه بركت آن براى اين همان مولود ! اى يحيى! آرى»

 .«تر باشد شيعيان ما، از او بيش

 :حضرت چنين فرمودند. مطلب در نقل ابويحيى، اندكى متفاوت است

  2؛"هَذَا الْمَوْلُودُ الَّذِى لَمْ يولَدْ مَولُْودٌ أَعْظَمُ علََى شيِعَتنَِا، بَرَكةً مِنْهُ "

 .«تر از وى تولد نيافته اين همان مولودى است كه مولودى براى شيعيان ما، بابركت»

 21.اند درباره موسى بن جعفر به كار برده( ع)اين تعبير، شبيه تعبيرى است كه امام صادق 

                                                            
 ،0 2، ص  كافى، ج .  22

 . «ذِهِ وَ هُوَ يقَشِّرُ لَهُ مَوْزاً وَ يطْعمُِهُعَلَى فَخِ( ع) بِمنًِى وَ أَبوُ جعَْفَرٍ الثَّانِى( ع) دَخَلْتُ عَلَى أَبِى الْحَسَنِ الرِّضَا» 

 .0 2، ص  همان، ج .  22

 .221، ص 1همان، ج .   2
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 (ع)علل بابركت بودن تولد امام جواد 

توان حدس زد اين  دى بابركت براى شيعيان معرفى فرمودند، مىفرزند خود را مولو( ع)كه امام رضا  با توجه به اين

موضوع با عقايد شيعه و باورهاى دينى آنان مرتبط است و حتى در يك نقل از اهميت آن براى اسلام سخن به ميان آمده 

 :علل بابركت بودن اين مولود عبارتند از. بود

  تثبيت امامت. 1

. ، شمارى از شيعيان شبهاتى راجع به امام بعد از حضرت مطرح كردند(ع)كاظم واقعيت اين است كه پس از شهادت امام 

 :نويسد شيخ مفيد مى

معتقد و ( ع)تر شيعيان، امامت امام رضا ع را از طريق نص پذيرفتند؛ اما گروهى به وقف بر امامت امام كاظم  بيش»

شود و او  او مرده ولى به زودى بر انگيخه مى: گروهى هم گفتند. مدعى شدند او زنده است و تصور كردند او مهدى است

  2.«قائم است

( ع)آوردند و منكر امامت امام رضا  از دنيا نرفته و دلايلى را بر ادعاى خود مى( ع)ادعاى واقفه اين بود كه امام كاظم 

 .شدند

هفتم را در اختيار داشتند و به اند؛ چون آنان اموال امام  ترين علت اين عقيده را مسائل مالى دانسته شناسان عمده رجال

آنان دلايلى بر ادعاى خود  27.كه آن حضرت زنده است، حاضر نشدند آن اموال را به امام بعدى تحويل دهند بهانه اين

 28.دادند آورند و در صدد فريب ديگر شيعيان بودند و گاهى به آنان وعده مال مى مى

 182سال )ويژه كه از زمان شهادت امام هفتم  به. بود( ع)اشتن امام رضا يكى از دلايل آنان بر اين عقيده باطل، فرزند ند

 ،(ع)تا تولد امام جواد  29(ق
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واقفه چندين دليل براى ادعاى واهى . فرزندى نداشتند( ع)دوازده سال فاصله شد و حضرت رضا  20،(ق 191سال )

شد، در حد نقل يك روايت بود كه تعداد كمى مطرح  ها گفته مى چه درباره ديگر ادعاها و دليل خود آوردند؛ ولى آن

درك بود و آن  روشن و براى همه قابل امرى( ع)ولى نبود فرزند براى امام رضا . كردند و چندان مورد توجه نبود

توانستند با اظهارات خود، شيعيان را به تولد فرزند خود اميدوار كنند و  فقط مى. توانستند منكر آن شوند حضرت نمى

اساس، جمع زيادى را  اين دليل و ادعاى بى. كرد كسى كه امامت حضرت را قبول نداشت، سخن ايشان را هم باور نمى

 .رددچار ترديد ك

وى يكى از واقفيان . اين اشكال در روايات مختلف از سوى برخى از واقفه از جمله حسين بن قياما گزارش شده است

 :چندين روايت در اين باره از وى نقل شده است. ورزيد بود كه بر اين اشكال اصرار مى

حضرت با « !ر حالى كه فرزندى ندارىچگونه تو امام هستى د»: نوشت( ع)اى به امام رضا  حسين بن قياما در نامه. 1

كه  ها و روزها بگذرد تا اين به خدا سوگند شب! چه كسى به تو آموخته كه من فرزند ندارم»: دهند غضب به او پاسخ مى

 21«!خداوند به من فرزند پسرى بدهد كه بين حق و باطل، جدايى بيندازد

 :كند كه گويند يى نقل مىشيخ صدوق از عبدالرحمان بن ابى نجران و صفوان بن يح. 2

ما . براى او اجازه بگيريم( ع)الرضا  حسين بن قياما كه از رؤساى واقفه بود، از ما خواست براى ديدار با على بن موسى

: ابن قياما گفت« !آرى»: فرمودند« آيا تو امام هستى؟»: وقتى ابن قياما در برابر حضرت قرار گرفت، گفت. هم پذيرفتيم

دانى  از كجا مى»: حضرت مدتى سرشان را به زير انداختند و بعد فرمودند. «گيرم كه تو امام نيستى اه مىمن خدا را گو»

 ما از»: گفت« كه من امام نيستم؟
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حضرت سرشان را پايين . «اى و فرزندى ندارى روايت داريم كه امام عقيم نيست و تو به اين سن رسيده( ع)امام صادق 

 :تر از قبل طول دادند و فرمودند بيش انداختند و

 إِنِّى أُشْهِدُ اللَّهَ أَنَّهُ لا تَمْضِى الْأَيامُ وَ اللَّيالِى حتََّى يرزُْقَنِى اللَّهُ وَلدَاً مِنِّى؛»

 .«كه به من فرزند خواهد داد گذرد تا اين گيرم كه روزگار نمى خداوند را گواه مى

 22.سال نگذشت كه خداوند ابوجعفر را به وى عطا فرمود تر از يك به خدا سوگند كم»: عبدالرحمان گويد

سن حضرت در  22.به امامت رسيدند 182در سال ( ع)سالگى پس از شهادت موسى بن جعفر  21در ( ع)امام رضا 

 .سال بوده است 2 وگو حدود  زمان اين گفت

 :مشابه اين روايت را كلينى نقل نموده كه حسين بن قياما گويد. 2

كه يكى از آنان  جز اين! نه»: فرمودند« آيا دو امام با هم خواهند بود؟»: وارد شدم؛ به او گفتم( ع)الرضا  لى بن موسىبر ع

به خدا »: پس حضرت به من فرمودند. هنوز متولد نشده بود( ع)در آن زمان ابوجعفر امام جواد . «ساكت خواهد بود

پس از « !اهل آن را ثابت نمايد و باطل و اهل آن را از بين ببرد سوگند خدا چيزى از من قرار خواهد داد كه حق و

آيا اين نشانه كه حضرت خبر داده بود تو را قانع نكرد كه امامت »: به ابن قياما گفته شد. سال ابوجعفر متولد شدند يك

درباره ( ع)ادق چه امام ص به خدا سوگند اين نشانه بزرگى است ولى چه كنم كه با آن»: گفت« حضرت را بپذيرى؟

  2.«(و او را قائم دانسته، مخالف است)فرزندش فرموده 

 :فرمايد شود مى دهد و ابن قياما بر ايشان وارد مى زمانى كه خداوند فرزند به حضرت مى.  

 

                                                            
 .209، ص 2، ج (ع) صدوق، عيون أخبار الرضا.  22

 . 7 ، ص 1كافى، ج .  22

 ،277، ص 2؛ مفيد، الإرشاد، ج  21و ص  221، ص 1كافى، ج .   2

أَ لَا تُقنِْعُك هَذِهِ الْآيةُ؟ : فَقِيلَ لِابْنِ قيِامَا(. ع) فَوُلِدَ لَهُ بَعْدَ سنََةٍ أَبُو جَعْفَرٍ. اللَّهُ منِِّى مَا يثبِْتُ بِهِ الحَْقَّ وَ أَهْلَهُ وَ يمحَْقُ بِهِ الْبَاطِلَ وَ أَهْلَهُ وَ اللَّهِ لَيجعَْلَنَّ: قَالَ لِى» 

 . «فِى ابنِْهِ( ع) لكَنْ كيفَ أَصْنَعُ بِمَا قَالَ أَبوُ عَبْدِ اللَّهِأَمَا وَ اللَّهِ إِنَّهاَ لآَيةٌ عظَِيمَةٌ وَ : فَقَالَ



 21: ص

 ؛«إن الله قد وهب لى من يرثنى و يرث آل داود»

 21.«وود خواهد بوددا خداوند به من فرزندى داده كه وارث من و وارث آل»

را ( ع)شود امامت امام رضا  ورزد و حاضر نمى گونه كه ذكر شد، بر عقيده باطل خود اصرار مى ولى حسين بن قياما همان

در خبرى، تحير وى را درباره امامت ( ع)امام رضا   2.بپذيرد و گويا امام هفتم در خبرى به تحير وى اشاره كرده بودند

 27.دانسته است( ع)ى بن جعفر امامان شيعه از زمان موس

شود كه برخى از اين جمع، از عقيده خود برگشتند و گروهى در تحير ماندند كه ابن  هاى نقل شده، استفاده مى از گزارش

 .قياما از اين دسته بود

واقفه را در تثبيت امامت امام رضا ع و رفع نگرانى شيعيان، نقش اساسى داشت و شبهه ( ع)بنابراين تولد حضرت جواد 

برطرف كرد؛ به همين علت تولد ايشان براى شيعيان بابركت بود؛ چون باعث تداوم امامت و استوارى عقايد شيعيان 

شد و  شدت گرفته بود و به جهت نداشتن فرزند امامتش انكار مى( ع)در چنين جوى كه هجوم عليه امام رضا . گرديد

ديگر، جمعى از شيعيان نگران و حيران بودند، ابوجعفر دوم امام جواد  گرفت و از سوى مورد شديدترين اتهامات قرار مى

او را مولودى بابركت براى ( ع)از اين رو، امام رضا . اساس بدخواهان زدند متولد شدند و مهر بطلان بر اين ادعاى بى( ع)

 .اند اسلام و تشيع دانسته

  جلوگيرى از تحير شيعيان. 2

شد، در جلوگيرى از انحراف شيعيان از مسير امامت ( ع)ه كه باعث تثبيت امامتِ امام رضا گون همان( ع)تولد امام جواد 

 :نويسد شيخ مفيد در گزارشى مى. به همين جهت تولد حضرت براى شيعيان بابركت بود. نقش داشت

سه فرقه تقسيم ساله بود، شيعيان به  و به جاى نهادن فرزند خود ابوجعفر كه هفت( ع)پس از وفات ابوالحسن رضا »

  اى به قول واقفه فرقه. قائل شدند كه آنان جمع زيادى از شيعيان بودند( ع)گروهى به امامت امام جواد . شدند
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دانستند و مدعى ( ع)معتقد شده بودند و جمعى هم احمد بن موسى را وصى امام رضا ( ع)برگشتند كه به امامت امام رضا 

 28.وى، تصريح كرده استبودند حضرت بر امامت 

اى است كه  اين شبهه. دانستند رسد گروهى كه به عقيده واقفه بازگشتند، سن حضرت را براى امامت كافى نمى به نظر مى

اى رخ دهد امام  اگر براى شما حادثه»: در خراسان به آن پاسخ دادند؛ وقتى كه جمعى از شيعيان پرسيدند( ع)امام رضا 

خداوند عيسى را در سن »: فرمودند« اگر سن او را كم دانستند؟»: گفتند« !فرزندم ابوجعفر» :فرمودند« بعدى كيست؟

على بن . نيز اين شبهه را در ديدار با برخى از ياران خود پاسخ دادند( ع)امام جواد  29.«تر از اين به رسالت گمارد كم

 :اسباط گويد

اى على خداوند به »: حضرت فرمودند. را براى شيعيان بيان كنم نگريستم تا اوصافش به او مى. ابوجعفر بر من وارد شد»

سالگى؛  امامت مانند نبوت احتجاج نموده؛ ممكن است پيامبرى در خردسالى به درجه نبوت برسد و ممكن است در چهل

 0 .««گونه است امامت هم اين

از اخبار استفاده . ه شيعيان نشان دهندافزون بر اين، توانستند در آغاز امامت خود، مسير درست را ب( ع)حضرت جواد 

با وجود داشتن سن كم مانع انحراف ( ع)افراد متعددى بودند كه امام جواد ( ع)شود مدعيان امامت بعد از امام رضا  مى

 .شيعيان از مسير امامت گرديدند و آنان را از حيرت خارج ساختند

در كتاب دلائل الامامه  1 .حدود هفت سال داشتند( ع) قمرى، امام جواد 202در سال ( ع)پس از شهادت امام رضا 

  جمعى از شيعيان مانند ريان. ، دچار تحير شدند(ع)آمده بزرگان شيعه در همه شهرها درباره امام بعد از حضرت رضا 
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رگان شيعه در بن صلت، صفوان بن يحيى، محمد بن حكيم، عبدالرحمان بن حجاج، يونس بن عبدالرحمان و جمعى از بز

كردند و ناراحت از مصيبتى بودند كه رخ داده و امام بعدى  اى از بغداد جمع شده، گريه مى منزل عبدالرحمان در منطقه

كه اين بچه  دهد تا اين چه كسى به مسائل نو پيداى ما پاسخ مى! گريه را رها كنيد»: يونس گفت. براى آنان مشخص نبود

ريان به شدت . «دهند من و مانند من به آن پاسخ مى! جاى نگرانى نيست»: د پاسخ دادبعد خو« بزرگ شود؟( ابوجعفر)

: سپس به وى توهين كرد و گفت. زد ناراحت شد؛ حركت كرد و گلوى يونس را گرفت و مداوم به سر و صورت او مى

ا امام نباشد، پنج هزار سال هم اگر او از جانب خدا امام باشد، فرزند دو روزه مانند مرد صدساله است و اگر از نزد خد»

در . «به اين نكته بايد توجه شود. تواند مانند بزرگان گذشته عمل كند يا بعضى از آن مسائل را پاسخ دهد عمر كند، نمى

 .اين هنگام جمعيت به سوى يونس هجوم آورده، به سرزنش وى پرداختند

. داشتند( ع)اى است كه درباره امام بعد از حضرت رضا  احتىاى از تحير و نگرانى شديد شيعيان و نار اين گزارش، نشانه

آنان تصميم گرفتند در مراسم حج شركت كنند و به حضور . ديگر درگير شدند ، با يك(ع)لذا درباره امامت امام جواد 

( ع)مام صادق وقتى به منزل ا. هنگام حج هشتاد نفر از آنان پس از انجام دادن مراسم حج، به مدينه رفتند. امام برسند

. اين فرزند رسول خداست»: منادى اعلام كرد. عبدالله بن موسى بن جعفر، بيرون آمد و در صدر مجلس نشست. رسيدند

گران از آن  پرسش. كننده نبود داد كه قانع هايى مى كردند و او پاسخ افراد از عبدالله سؤال مى« هر كس سؤالى دارد بپرسد؟

وارد ( ع)ه افتادند و تصميم به بازگشت داشتند كه ابتدا موفق خادم و سپس امام جواد همه جمع به گري. متحير شدند

اى فرزند »: پرسيد( ع)ها را از امام جواد  شخصى كه سؤال كرده بود، همان سؤال. همه در جاى خود باقى ماندند. شدند

: حضرت فرمودند« هاى آسمان؟ تارهتو مطلقه هستى به تعداد س: گوييد درباره مردى كه به زنش گفت پيامبر چه مى

 داشتن به معروف و يا طلاق دو بار است يا نگه! قرآن بخوانم»

  2: ص

 :حضرت فرمود. «عمويت پاسخ داد كه زن طلاق داده شده است»: سائل گفت« .رها كردن به احسان

 عْلَمُ مِنْك؛يا عَمِّ، اتَّقِ اللَّهَ، وَ لَا تُفْتِ وَ فىِ الْأُمَّةِ مَنْ هُوَ أَ»

 .«!كه در ميان امت كسى دانشمندتر از تو وجود دارد اى عمو، از خدا بترس و فتوا مده، درحالى

گوييد درباره مردى كه حيوانى را وطى  اى فرزند رسول خدا، چه مى»: فرد دوم حركت كرد و سؤال خود را مطرح كرد

گردد تا ننگ  شود و از اين شهر خارج مى حيوان داغ مىگردد و پشت  آن مرد تعزير مى»: حضرت فرمودند« كرده است؟



خدايى جز خداى »: حضرت فرمودند. «گونه جواب داد گونه و آن عمويت اين»: گر گفت پرسش. «آن بر مرد باقى نماند

انم را چرا پاسخ بندگ: اى عمو اين نزد خدا بسيار بزرگ است كه در برابر او قرارگيرى و خداوند به تو بگويد! يكتا نيست

 2 .اين خبر به گونه ديگر نيز نقل شده است 2 .«كه در امت اعلم از تو بوده است دانستى، درحالى به چيز دادى كه نمى

ممكن است گفته شود كه ايشان مانند ديگر امامان بودند كه به . براى شيعيان با بركت بودند( ع)بنابراين امام جواد 

و ديگر امامان وجود ( ع)ايد توجه داشت كه يك تفاوت اساسى بين امام جواد ولى ب. دادند هاى شيعيان پاسخ مى پرسش

حضرت با اين سن كم، توانستند بسيارى از . اند ترين امام تا آن زمان بوده سن دارد؛ يعنى تفاوت سنى كه آن حضرت كم

 .ترديدها را از شيعيان بر طرف سازند و آنان را در مسير حق قرار دهند

ورزيدند و در امامت موسى  شود كه جمعى از واقفيان هنوز بر ادعاى خود اصرار مى اريخى استفاده مىهاى ت از گزارش

رواياتى . و ديگر امامان قرار گرفتند( ع)به همين جهت مورد لعن و نفرين و تحقير امام جواد . توقف كردند( ع)بن جعفر 

 ديف بار در رجال كشى نقل شده است كه واقفه، هم( ع)از حضرت جواد 
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واقفه را حمير شيعه ( ع)امام جواد  1 .نيز مانند آن نقل شده است( ع)از امام هادى    .اند ناصبيان معرفى شده

ممكن است اين تعبير، از آن جهت بوده كه برخى از آنان حقايق را مانند بلعم . هاى نفهم و نادان يعنى انسان   اند؛ دانسته

 .دانستند؛ ولى آن را انكار نمودند باعورا مى

 (ع)مانع ادامه انحراف خاندان موسى بن جعفر ( ع)تولد امام جواد . 2

                                                            
 100، ص 10؛ بحار الأنوار، ج 120؛ ابن عبد الوهاب، عيون المعجزات، ص 221؛ مسعودى، اثبات الوصيه، ص 289طبرى، دلائل الإمامه، ص .  2 

 . مَ أَفْتَيتَ عِباَدِى بِماَ لَا تَعْلَمُ وَ فِى الْأُمَّةِ مَنْ هُوَ أَعْلَمُ مِنكْ؟لِ: لَا إِلهََ إِلَّا اللَّهُ، يا عبدالله، إِنَّهُ عَظيِمٌ عِنْدَ اللَّهِ أَنْ تَقِفَ غَداً بَينَ يدَى اللَّهِ فَيقوُلَ لَك

 .102، الإختصاص، ص (منسوب) مفيد.  2 

 .229، ص (إختيار معرفة الرجال) رجال كشى.    

 ،229همان، ص .  1 

 . «لوَْاقِفَةَ وَ النُّصَّابَ بِمنَْزِلَةٍ عِنْدَهُ سَوَاءٌأَنَّ الزَّيدِيةَ وَ ا( ع) الصَّادِقِ عَلِى بْنِ مُحَمَّدِ بْنِ الرِّضَا» 

 .0  همان، ص .    



( ع)نيز در امامت حضرت رضا ( ع)ان و خويشان موسى بن جعفر شود فرزند هاى روايى، استفاده مى با نگاهى به كتاب

( ع)خويشاوندان حضرت، بعد از تولد امام جواد . كردند ترديد داشتند و اين ترديد را در سطحى بالاتر از واقفه مطرح مى

آنان پس از . بود( ع)نتيجه اين تشكيك انكار امامت حضرت رضا . تشكيك كردند( ع)در انتساب اين طفل به امام رضا 

فرزند امام ( ع)امام جواد »: آنان مدعى شدند. و رفع شبهه براى مردم، شبهه ديگرى را مطرح كردند( ع)تولد امام جواد 

اينان بر ادعاى . «اش با رنگ چهره افراد در خاندان ما و امامان گذشته متفاوت است نيست؛ زيرا رنگ چهره( ع)رضا 

و اتهام به كنيز،  7  كنيز بوده( ع)به ويژه كه مادر امام جواد  -(ع)فرزند از امام رضا چون با نفى . خود اصرار داشتند

شناسى را  حل را در اين ديدند كه قيافه آنان راه. درصدد نفى امامت حضرت برآمده بودند -كارى نسبتاً آسان بوده است

لى بن جعفر عموى حضرت هم نقش داشته و براى تأييد يا رد اين ادعا دعوت كنند، حتى در اين موضوع فردى مانند ع

شناس امام را با جمعى در  وقتى قيافه. كند دچار ترديد شده است و از اين ستم خود و ديگر اقوام اظهار ناراحتى مى

گويد كه اين بچه از آن اين مرد  دهد وى مى نسبت مى( ع)آورند، او را به امام رضا  بيند و فرزند را نزد او مى مزرعه مى

 8 .شود به ايشان، برطرف مى( ع)ت و شبهه اقوام حضرت در انتساب امام جواد اس

  2: ص

در مسير تداوم امامت داشته ( ع)در نتيجه اين مولود، بركت زيادى در جلوگيرى از انحراف خاندان موسى بن جعفر 

 .است

  براى مسلمانان( ع)بركات علمى امام جواد .  

در شيعيان نبود، بلكه ايشان براى ديگر مسلمانان نيز بابركت بودند؛ زيرا با وجود كمى سن،  منحصر( ع)بركت امام جواد 

هاى مطرح  خوبى از عهده پرسش هاى بحث و مناظره، به آن حضرت در جلسه. نقش زيادى در بيان مسائل دينى داشتند

دند و نكات جديدى در تبيين مسائل دينى شده برآمدند و مدعيان را مبهوت و شيفته خود كردند و امامت را تداوم بخشي

 .به جامعه اسلامى تقديم كردند

ايشان توانستند با نشان دادن . كردند در مجالس بحث و مناظره با علماى بنام زمان خود، شركت مى( ع)امام جواد 

تر  توانايى علمى خويش، نظر علماى برجسته جهان اسلام را به خود جلب كنند و حكم برخى موضوعاتى را كه كم

                                                            
 .92 ، ص 1كافى، ج .  7 

 .221؛ على بن جعفر، مسائل على بن جعفر و مستدركاتها، ص 222همان، ص .  8 



دست دزد، در زمان معتصم كه درباره آن، اختلاف رخ داد مانند تعيين محدوده جاى قطع  9 .موردتوجه بود، بيان نمايند

با استناد به آيات قرآن بر لزوم قطع چهار انگشت ( ع)حضرت جواد . كه دست دزد از مچ يا چهار انگشت بايد قطع شود

شده  است كه به چند مورد آن در كافى اشاره( ع)اكثم از امام جواد  نمونه ديگر سؤالات ابن 10.دست، استدلال كردند

كه فرمودند خنثى ارثش بر اساس خروج بول اوست ( ع)سخن حضرت اميرالمؤمنين »: پرسد وى از حضرت مى. است

نگرند كه بول وى از آلت مردانه اوست يا  دهند و چند نفر عادل مى اى قرار مى آيينه»: حضرت پاسخ دادند« يعنى چه؟

( ص)در جوار قبر پيامبر ( ع)متعدد خود از امام جواد  هاى يحيى بن اكثم در موردى ديگر از پرسش 11.«زنانه او

 12.فرمايد پرسد و حضرت خود را امام و حجت معرفى مى دهد كه در پايان از امام وقت مى گزارش مى
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  نتيجه

 :آيد از مطالبى كه بيان شد نكاتى به دست مى

ت بود كه باعث رفع نگرانى شيعه و تداوم امامت شد و و بابركت بودن آن، به اين عل( ع)اهميت تولد امام جواد . 1

 .هاى انحرافى را در روند امامت، از بين برد و ادعاهاى باطل را در اين باره زدود انديشه

گرديدند و ادعاهايى در ( ع)گروهى كه به واقفه مشهور شدند، منكر شهادت موسى بن جعفر ( ع)در زمان امام رضا . 2

دليل اصلى كه باعث اين عقيده شد، . ها نداشتن فرزند بود مطرح كردند كه يكى از آن( ع)ا انكار امامت حضرت رض

بودند و لازم بود اموالى كه شيعيان به آنان داده ( ع)هاى امام هفتم بود، زيرا آنان نمايندگان موسى بن جعفر  تصاحب مال

 .آن اموال را تصاحب نمودند و خود مصرف كردند، (ع)بودند، به امام بعدى بدهند؛ ولى با انكار امامت حضرت رضا 

دهد؛ ولى  خداوند به زودى به من فرزند مى: فرمود در ديدار با واقفه در برابر ادعاى نداشتن فرزند مى( ع)امام رضا . 2

كه عموم باعث شد ( ع)تولد امام جواد . ، باز جمعى از آنان بر ادعاى باطل خود اصرار داشتند(ع)پس از تولد امام جواد 

                                                            
 .98الإختصاص، ص ( منسوب) ؛ مفيد182، ص 1قمى، تفسير القمى، ج .  9 

 .219، ص 1ج  عياشى، تفسير العياشى،.  10

 .119 -118، ص 7كافى، ج .  11

 .212، ص 1همان، ج .  12



هستند و خود حضرت نيز ( ع)جانشين امام كاظم ( ع)شيعيان متوجه شوند كه ادعاى واقفه نادرست است و حضرت رضا 

 .مولودى بابركت معرفى شده است( ع)به همين جهت، امام جواد . جانشينى دارند و جلو انحراف در امامت گرفته شد

ايشان . بود؛ زيرا آثار علمى به جاى مانده از آن حضرت زياد است براى مسلمانان هم بابركت( ع)تولد امام جواد .  

 .نكاتى را مطرح كردند كه در گذشته سابقه نداشت و در رشد علمى جامعه اسلامى نقش داشتند
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